


 بِاللهَ منَ الشَّيطانِ الرَّجيمأعوذُ

 اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيمبِسمِ

القاسمِ المصطفَي محمديه علي سيدنا و حبيبنِا، أبو صلَّي الل

و علي آله الأطيْبينَ الأطهرين الهداةِ المعصومين 

احنا لتُراب مقدمه الفداء الأرضين، أروفيه لاسيما بقيةِ الل

بِهم الوناقم هِم ولفَضائ هِم وقوقري حنكفيهم و مخالم لي أعدائهم ولعَنة ع

 يوم الدينيلَإ

بارك تَه اللريدن ي ملبِ في قَعقَ ي نوروما ه، إنَّمِعلُّالتَّ بِلم العيس لَ!هللبدايا أبا ع:  فقال

ةِبودي العقيقةَ حكفس في نَلاً أوبلُاطْ فَلم العدت أرإنْ فَ.هديه ي أنْعالىتَو

 از حديث شريف عنوان بصري و يمطلب تا حدودي راجع به فقرة اول

امام صادق عليهةتوصي الست علم و حقيقت علم لام به عنوان بصري راجع به كيفي

ه واسطة آن انكشاف، انسان طريق و اينكه علم عبارت است از انكشافي كه ب

شناسد و در مسير خود دچار ترديد و دچار غوايت را از طريق سعادت باز مي

وري كه خداوند در ن ازاين عبارت است. گويندشود، آن را علم ميانحراف نمي

دهد و به واسطة اين نور ديگر  هدايت كند، قرار مي او راقلب مؤمني كه بخواهد
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توانند  ديگر آراء مختلف در او تأثير سوئي نمي واو را گول بزندتواند كسي نمي

تمام دنيا در يك طرف قرار بگيرند، آن سفت و محكم بر عقائد و . بوجود بياورند

شود بر مباني خودش بت مقابل بيشتر ايستد و هر چه جمعيبر مباني خودش مي

اندن نيست به  به درس خوعلم كهماند؛ اين علم است و عرض شد ميرراسخت

محفوظات نيست؛ چه بسا افرادي كه اينها، داراي مراتب عاليه بودند، از درس و 

چرا؟ چون آن . تحصيل و به انحرافاتي افتادند و دچار غوايت و ضلالت شدند

 از آنها گرچه ينها ناشناخته بود و بسيارايعلم و آن نور و آن حقيقت براي 

غرِض نبودند و گرچه در نيبراي اصلاح امور مسلمين و براي اصلاح ت خود م

بهره جامعه و افراد در حول و حوش خود قيام كردند، ولي چون از آن علم بي

بودند، به اين مشكل گرفتار شدند و مسائل براي آنها مخفي ماند و نتوانستند 

اينها بخاطر اين است كه آن . آنطور كه بايد و شايد به آن مطلوب راه پيدا بكنند

.وجود نداردعلم 

ه عليهماين مطلب را شما در بين اصحاب ائملام، اصحاب خاص و الس

لام السه عليهمدر وقايعي كه اصحاب عام ائم. توانيد پيدا كنيداصحاب عام آنها مي

بينيم كه بعضي از اصحاب خاص، آنها رفتند، ما ميبه دنبال بعضي از جريانات مي

شان با اين جريان و با اين هت اتجّاند، آنها كيفيآرامند، آنها بر جاي خود هست

خاطر اين است كه خود آنها به واسطة ه اين ب. كندمسائل، با ديگران تفاوت مي

مراتبي كه دارند، بر همان اساس داراي يك بينش خاص هستند و داراي يك 

راجع به اين قضيه تا حدودي مطلب به عرض سروران .  خاص هستندهاتجا

گر قرار را بر اين گذاشتيم كه به مطلب ادامه ندهيم و به دنبال فقرة بعد رسيد، دي

.ه اگر مطالبي باشد در آتيه عرض خواهد شدإنشاالل. برويم
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بلُاطْ فَلم العدت أرإنْفَ: فرمايندلام به عنوان بصري ميالسامام صادق عليه

في نَلاًأو فسكقيقةَ حالع ما براي شما بيان كرديم، اين كهي  حالا اين علم.ةِبودي 

 به محفوظات نيست، اين علمي كه به درس خواندن نيست، اين علمي كهعلمي 

آمدند پيش آوري مطالب نيست، اين علم، بسيار افرادي بودند، اينها مي به جمعكه

بزرگان، پيش مرحوم پدر ما، پيش مرحوم آقاي حداد و بعد جاهاي ديگر هم 

بياييم، ببينيم : گفتندمي. كشيدندعضي از جاهاي ديگر هم سرَك ميرفتند و به بمي

اي بياموزيم، ، از اينجا يك نكتهست، جاهاي ديگر چه خبر استاينجا چه خبر ا

رفتند تا اينكه هي طرف ميطرف و آنهي اين. از جاي ديگر مطلبي ياد بگيريم

.مطالب براي خودشان جمع كنند

ي براي يكي از دوستانشان دارند ئسيد احمد كربلااي مرحوم آقا يك نامه

كند از ايشان درخواست مي. ه در جلسات آتيه به آن خواهيم پرداختكه إنشاالل

نوشت و ايشان هايي كه قبلاً براي مرحوم آقا سيد احمد كربلايي ميدر طي نامه

امه، مرحوم كند و در اين ندادند، يك دستوراتي را از ايشان تقاضا ميجواب مي

آقا سيد احمد كربلايي، يك آدم بسيار صريح و رك و حرّ و آزاد و از تمام 

كرد و اضي نميي و خيلي خلاصه، در بيان مطالب، هيچ نوع اغمقات همه مبرَّتعلّ

هاي ايشان را با اند نامه كه تا به حال برخورد كردهدانمن نمي دوستا.آمدكوتاه نمي

حيد علمي و ين اصفهاني كمپاني كه مرحوم والد در تومرحوم آشيخ محمد حس

 اين كتاب، كتاب فنيّ است و بسيار مشكل است و به قول عيني آوردند، ـ گر چه

فهمد كه يك دور كامل فلسفه و كسي اين كتاب را مي: فرمودندمرحوم آقا مي

 و اين كتاب توحيد علمي. عرفان نظري را درس گرفته باشد و مطالعه كرده باشد

عيني را، حالا در هر صورت شايد بعضي از مطالبش خب قابل ادراك باشد براي 

بينند كه در بيان مطالب خلاصه، نسبت به مرحوم آشيخ محمد بسياري ـ مي
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 آشيخ محمد حسين كمپاني خيلي مقامات داشت، مراتب داشت، بسيار حسين،

بود، داراي مكاشفات شخص صالحي بود، عابدي بود، اهل مراقبه بود، اهل تهجد 

كسي بود كه الآن ما اگر فرض كنيد كه چراغ به . عرفاني بود، حالاتي داشت

. يم، نه اينكه مانند مانند او راكندست بگيريم، مانند مانند مانند او را هم پيدا نمي

راتب  حال، وصول به آن عاليترين م ايعليبله، يك همچنين شخصي، ولي

بينيد كه مرحوم آقا  اگر ملاحظه كرده باشيد، مي.گريستتوحيد، آن يك مطلب دي

سيد احمد، خيلي در صحبتهايش با مرحوم آشيخ محمد حسين، خيلي رك و 

 بعد ازكند، تا جايي كه وقتيرودربايستي، خلاصه، صحبت ميصريح و خيلي بي

شود و آن نامة ششم و هفتم كه ديگر از دست آشيخ محمد حسين خسته مي

ه مقامه الل محمد حسين اصفهاني ـ أعلي آشيخگويد، خلاصه، ند هر چه ميبيمي

كند، ديگر تير خلاص ـ بر همان مطالب يقيني خود و مطالب عيني پافشاري مي

:گويدزند، ميرا مي

ين سخن را در نيابد گوشِ خرَكگوشِ خرَ بفروش وديگرْ گوش خرَ

كرد و جلالت  رعايت ادب ايشان را مي محمد حسين خيليآشيخ مرحوم  البتّه

دهد كه خلاصه، هر ايشان را و بزرگي و خلاصه، ايشان مؤدبانه جواب مي

اين هم اينطور جواب ايشان را .  ولي هر گردي گردو نيستستگردويي گرد ا

ست و احترام شما لازم ا حالا شما بزرگواريدست خلاصه درست اكهدهد مي

.  با اين مطالب از كوره در برود خلاصهكهيست ولي طرف شما هم آدمي ن

 محمد حسين بسيار بزرگوار بود، خيلي مرد بزرگواري بود، خيلي آشيخمرحوم 

طرف رفتن  حال اين مطالب جمع كردني نيست، اين ايعليبسيار پر بود، ولي 

، به اين كيفيت گلي چيدناز هر بوستان : طرف رفتن و به قول معروفو آن

.نيست
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ك وقتي در خدمت مرحوم آقا بوديم، يك شخص آمده بود و كسي او را ي

آورده بود ـ خيلي وقت است، اين قضيه مال خيلي وقت پيش است، سي سال 

در طلب او مسافرتها كردند، هند رفتند، به امريكا ! بله، ايشان آقا: گفتپيش ـ مي

ايشان در طلب او به اينجاها ! آقا: هي گفت. رفتند، به افريقا رفتند، به اينجا رفتند

مگر خدا در خانة : اي كردند، گفتندبعد آقا يك خنده. رفتند، به آنجا رفتند

مگر در خانة . خودشان نبود كه مجبور شدند به هند و امريكا و افريقا بروند

 گم كردند، اينها از وجود خود غافل قضيه رااين است قضيه، اينها. خودشان نبود

.شدند

كرداميتمنّ زبيگانه آنچه خود داشتكرددل طلب جام جم از ما ميسالها 
اي كه مرحوم آقا سيد احمد براي اين مريدش به اصطلاح، در آن نامه

دهند، ايشان راجع به يك قضية ديگري سؤال نويسند و دستورات سلوكي ميمي

بفرماييد، ديگر كنند كه اگر شما راجع به مراقبه، اين قسمت، يك مطلبي را مي

شود و ديگر همة مطالب را فرموديد، به عبارت ديگر كلكسيون مطلب تمام مي

حرّ و ـ  يك آدم آقا سيد احمد هم. شوده درست ميشود و مسألديگر تكميل مي

خلاصه، جواب ايشان را .  خيلي صريح الهجه بودعرض كردم ـ در جواب دادن

جنابعالي بر . شود، بلهگاري درست نميندهد كه خلاصه، اين حرفها با نامهمي

توانيم يك همچنين تعبيري هوش شما بايد آفرين بگويم كه بنده را ـ حالا ما نمي

ر كرديد كه ما به حرفهاي شما گول بكنيم ـ بنده را خيلي خر پنداشتيد و تصو

كنم ـ كه خلاصه ما را آيم عرض ميخوريم و خلاصه ـ عبارتي حالا ميمي

آيد ما را  شناختي، كه خلاصه به هر جوري بچرخيم و هر كي ميخوب ما را

اين حرفها نيست، خبري ! آن دستور را بده، نه آقاجان! آقا: رنگ كند و اين بگويد
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آنچه را كه به شما گفتيم، عمل كردي، كردي، اگر عمل نكردي، ده برابر . نيست

.اين مقدار هم اضافه بشود، به جايي ره نخواهي برد

از اين . ه استلام است، اين قضيالسسأله مورد نظر امام صادق عليهاين م

طرف رفتن، اينجا را سرك كشيدن، آنجا را سرك كشيدن، درد طرف رفتن، به آن

قبلاً خدمت برادران عرض . رساندكند و انسان را به جايي نميانسان را دوا نمي

دانيد قدار كه تا به حال ميآيا شما به آن م: كردم كه مرحوم قاضي فرمود به آنها

اين بسيار نكته، نكتة . عمل كرديد كه از من توقعّ مجهولاتتان را داشته باشيد

شويم كه خيلي از اگر ما به همين نكته بخواهيم برسيم، متوجه مي. مهمي است

وما هإنَّ. پرورانيمقافله عقبيم، خيلي مسأله تفاوت دارد با آنچه كه ما در ذهن مي

.هديه يعالى أنْتَ وبارك تَه اللريدن ي ملبِ في قَعقَ يرنو

لام در فقرة اول، اول علم را براي السامام عليه. لاً أوبلُاطْ فَلم العدت أرإنْفَ

تا به حال تو در پندار بودي، تا به حال تو در . او بيان كرد كه اصلاً علم چيست

دانستي، علم را عبارت از نوار ضبط آوري مطالب ميلات بودي، علم را جمعتخي

ا دارد اينجا ضبط  تاين نوار ضبط، الآن اين چند تا ضبط، هفت، هشت. دانستيمي

 آيا بر شرافت شود،گويم در اين نوارها ضبط مي اين مطالبي كه من مي.كندمي

! شود؟ نهضبط و بر ارزش اين دستگاه بعد از صحبت من، چيزي اضافه مي

چرخد و با آن امواج الكترونيكي آن صوت تبديل به دستگاهيست، نواري مي

. كنداين ارزشي را اضافه نمي. شودشود و در اينجا ثبت ميانرژي الكترونيكي مي

د،  هي انسان از توي اين كتاب بردارد در درون خوكهسينة انسان مثل نوار نيست 

ه چي يعني؟ هي انسان بردارد  چي؟ ككه حالا حفظ كرد .هي بردارد حفظ كند

خواند براي يك وقتي كتاب را مي. اين كتاب را بخواند، هي آن كتاب را بخواند

اما . اينكه مطلبي از او بدست بياورد و به او عمل كند و راه ببرد، اين خوب است
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نه، فرض بكنيد كه هي اين كتاب را بخواند، آن كتاب را بخواند تا اينكه ظرفيت 

لام چگونه السكنيم كه امام عليهلا برود، حالا در فقرات آينده عرض مياو با

مرحوم آقا . فرمايندمطلب را به او، به اين شخص، به عنوان بصري مي

آيند تا فقط صرفاً از ما مطلب ياد بعضي از افراد به جلسات ما مي: فرمودندمي

ا منتشر كنند و به خود از ناحية خود اين مطلب ر و و بعد بروند! بگيرند، همين

اينان دزدان طريقند كه براي اينكه ببينند در اين طرف و آن طرف . منصوب كنند

روند و به گيرند و بعد ميآيند و مطالب را ياد ميقضيه چه خبر است، مي

اين شخص ابا ندارد از اينكه مطلب به او منصوب . كنندخودشان منصوب مي

با نيست، صحبت راجع به اين مسكين است كه چطور او باشد يا به غير از او، نه ا

حالا كه يك همچنين موقعيت استثنايي پيش آمده، حالا كه يك همچنين وضعيت 

استثنايي پيش آمده و يك همچنين بزرگي مفت و رايگان در خدمت او قرار 

گيرد كه برود به گرفته، به جاي اينكه بيايد خودش را درست كند، مطلب ياد مي

، بعد هم مشخصّ اين خيلي خسران است. ندكيگران منتقل بكند و جايي باز د

آمدند حال افرادي كه آنجا بودند ميايي لع. رسدشود كه قضيه به كجا ميمي

با آمد و شد و آمد و : فرمودند مرحوم آقاي حداد، مرحوم آقاي حداد مينزد

!. آقاشودرفتن، مطلب درست نمي

ك مطلبي زرگان نجف آمده بود پيش ايشان و راجع به ييك روز يكي از ب

ايشان جوابش را دادند و آن شخص هم خوشحال از ايشان يك سؤالي كرد و

اي شد و رفت و مشخصّ بود كه با كسي بحثي داشته، صحبتي داشته، جلسه

ه گير كرده بود و آمده بود از ايشان استفاده را بكند و برود، و داشته و در اين قضي

اينها خيال ! آقا: وقتي كه رفت آقاي حداد فرمودند كه. خلاصه مشكلش حل بشود

جا گرفتيم نشستيم و در منزل هم حالا كه باز كاريم، همينكنند كه ما بيمي
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! ـ رو كرد به من، گفتند ـ آقا جان! آقا. گيرندآيند و وقت ما را مياست، هي مي

طور نيست وضع ما الآن مسأله داريم، اينما در اين دنيا خيلي كار داريم، خيلي 

ما كه بيايد به اين حرفها، اين برود، آن بيايد، اين برود، آن بيايد، به اين چيزها 

. شناسند حالا كي آمده بود منزل ايشان؟ اگر من بگويم، همة آقايان مي....بخواهد

شناسيد از كوچك ويعني يك فرديست كه به رحمت خدا رفته، ولي همه مي

اينها فرصت ندارند اصلاً براي اينكه كسي بيايد و كسي برود، فرصت . بزرگ

لي، اگر شخصي بيايد و ب. ندارند براي اينكه وقتشان را به اين مسائل بگذرانند

كنند، آن به جاي خود؛ بخواهد راهي پيدا بكند، با تمام وجود اينها استقبال مي

ما به خدمت : روند و خلاصه، بگويندولي اينكه مجلسي داشته باشند و بيايند و ب

آيند پيش ما، اين حرفها در آن مكتب فلاني مي: فلاني رسيديم يا اينها بگويند

.راهي ندارد

لام بعد از اينكه علم را براي عنوان شرح دادند، شروع السامام صادق عليه

م آيد؟ اين مهتش، حالا اين چطوري، اين علم به دست ميكردند حالا به كيفي

نجات و : فرمودند كه. ه شدنداز اينجا ديگر امام صادق وارد اصل قضي. است

طرف رفتن نيست؛ به جمع كردن مطلب نيست؛ به رستگاري به اين طرف و آن

سراغ اين رفتن و سراغ آن رفتن نيست؛ به حفظ كردن و مانند نوار مطالب را در 

لام السر زمان امام صادق عليهائمة اربعه كه د. دل قرار دادن نيست؛ نيست اينطور

بودند، آنها هم عالم بودند، ابوحنيفه عالم بود، مالك حنبل عالم بود، شافعي عالم 

بود، علمايي در آن موقع بودند، ولي اينها نور نداشتند، اينها نور ولايت نداشتند، 

. كندكند، روشن مينور ولايت نوريست كه ضلالت و هدايت را مشخصّ مي

شويد كه تمام اين افرادي كه از اهل ه مشرّف بشويد، متوجه مي شما مكّوقتي كه

خوانند، وضعشان و  ميگردند و نمازميآيند و به دور كعبه ن، اينها ميتسنّ
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. مشخصّ است. حالشان با آن افراد شيعه كه اينها تابع ولايت هستند، تفاوت دارد

خواند، همان سعي را او هم م ميو هاكند، همان نماز را همان طواف را او هم مي

.كند، ولي خشك است، صورت است، جان ندارد، روح ندارد، روح نداردمي

 يكي از ارحام بود، بسيار هم نزديك بود، ـيك روز در خدمت مرحوم آقا 

بعد آن .  به اتّفاق ايشان رفتيم براي ديدن او ما ـاز مكّه مراجعت كرده بود

 سفر كه برگشتم، اذان مدينه را با خودم آوردم، آقا من در اين: شخص گفت كه

 ـ يا مكّه بود ظاهراً مدينه بود ـ خيلي  استخيلي قشنگ! يد گوش بدهيد آقائبيا

مرحوم آقا هيچ حرف نزدند، آن هم سكوت ايشان را لابد دالّ .  استاين قشنگ

وقتي تمام . بر رضا گرفت و رفت يك ضبطي را آورد و اذان مدينه را گذاشت

اين روح ندارد، كجايش اين قشنگ است؟ كجايش؟ اينكه ! آقا: د، آقا فرمودندش

گويند، ن جا مي همين اذانهايي كه در همي شما:بعد گفتند. اصلاً روح نداشت

مقايسه كنيد بين اين دو، ببينيد اين را : كهگفتند .  بله شنيديم:ايد؟ گفتنشنيده

ا روح ندارد، نور ندارد، فقط انگار يك گويد، امشيعه گفته، روح دارد، آن سنيّ مي

 اين را كي ، صداست وستآيد، نوار ا از دهان يك شخص بيرون ميكهنواريست 

! آقا: گويندافراد عادي مي. فهمند آنها هم به جاي خودها ميفهمد؟ حالا بعضيمي

اين .  است، اين جالبتر از اين است از اينزيباتراين اين قشنگتر از اين است، 

ه عبارت است از ه است كه آن حقيقت قضيخاطر آن سرّ مسأله و حقيقت قضيب

شود لذا ما ـ آن جان گوينده كه چگونه با روح و با نور مسألة ولايت روشن مي

بينيم بسياري از بزگان و علما و دانشمندان چون همانطوري كه عرض كردم ـ مي

ائل و در جريانات براي دست آنها از ادراك مسائل غيبي كوتاه است و در مس

تشخيص طريق، حتماً بايد اطلاّع بر آن مواضع، انسان داشته باشد و الاّ دچار خطا 

كنند و هم چه بسا هم خود اشتباه مي. كنندبينيم اينها اشتباه ميشود، حالا ميمي
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اينجا مسأله خيلي مهم است و . واب ببرندصاي را به راه ناممكن است يك جامعه

رود بالا خيلي ميتمسئولي.

حالا چكار بكنيد؟ حالا : خواهند بفرمايندلام ميالسحالا امام صادق عليه

دست ه كه متوجه شديد علم چيست و راه ضلالت و هدايت چيست، چگونه ب

؟ چه كنيم كه اين نور به دست بيايد؟ چه كنيم كه اين علم بدست بيايد؟ مبياوري

: ي نيستش كه شما برويد از هر جا بگوييد كهسبز. ان هر عطّاري كه نيستدر دكّ

 حضرت در اينجا فرمول كار را بدست ،نيسته اينطور قضي. يك كيلو بده! آقا

لين او. كننددهند و راه رسيدن به اين علم را حضرت در اينجا براي ما بيان ميمي

خواهي به اين گر ميا «.ةِبودي العقيقةَ حكفس في نَلاً أوبلُاطْفَمرتبه اين است كه 

علم برسي، در نفست اولاً بايد به مسألة عبوديت بايد ت و به حقيقت عبودي

امام صادق . خواهي بروي، بروحالا هر جا مي» .برسي، تا نرسي فايده ندارد

براي رسيدن به اين علم، : فرمايدامام صادق مي. كنمگويد، من عرض نميمي

خواهي رسيدن به اين محفوظات، نه، هر جا ميبراي رسيدن به اين نوار، براي 

الآن يك كتابخانة بسيار بزرگ را توي يك . بروي اشكال ندارد، هيچ اشكال ندارد

اي كه چهار هزار كتاب يك كتابخانه. دهند، يك نوار اينقدريدانه نوار جا مي

خواهي هر جا مي. دهنددهند ديگر، توي يك نوار اينقدري جا ميدارد، جا مي

ير بكم و زياد دارد، ماهر و ماهرتر داريم، خ. بروي، براي محفوظات اشكال ندارد

 پيش كهستاين علم، علمي ا. شودولي اين علم هر جايي پيدا نمي. و اخَبر داريم

س  پيش هر شخصِ متلبكهستاين علم، علمي ا. شودابوحنيفه و شافعي پيدا نمي

عاي هدايت عي اد پيش هر مدكهستلمي ااين علم، ع. شودبه اين لباس پيدا نمي

علم يعني نور، علم يعني .  ديگرستچون مشخصّ ا... . اين علم. شودپيدا نمي

كند، نورش بيشتر نوار وقتي صداي مرا ضبط مي. روشنايي، علم يعني هدايت
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اي است، رنگ نوار همان است؛ فرض كنيد قهوه. ستشود، رنگش همان انمي

دهد، شود، نور نميروشن نمي.  هر چي، رنگش همان استقرمز است، زرد است

وقتي انسان يك محفوظاتي پيدا بكند، . طور استاين هم همين... . هيچ اضافه

ت را ل حقيقت عبوديبايد در وهلة او. كنددهد، روشنايي پيدا نميدلش نور نمي

.در نفس خودت متحققّ كني

حقيقت عبوديت از اين است كه انسان ت عبارت چيست؟ حقيقت عبودي

در وجود خود و در كارهاي خود و در گفتار خود، خود را صاحب اختيار و 

اين معناي حقيقت عبوديت . مستقل در تأثير و در تصميم و در انجام كار نبيند

عبد در وجود خود از نظر شرعي و از نظر عقلي و از نظر عرفي، خود را . است

تواند ترك اجازة مولا مغازه را نميبي. بيندميدر اختيار مالك و مولاي خودش 

بدون اجازة مولا صحبتي . تواند خودش به سر كاري بروداجازة مولا نميبي. كند

دائماً خود را درگير يك . اي نبايد انجام بدهداجازة مولا معاملهبي. نبايد بكند

ار را انجام اگر اين ك: كندارتباط و درگير يك علقة قاهر بر خودش احساس مي

كند؛ گيرم؛ اگر اين كار را بكنم مولا مرا تنبيه ميبدهم مورد بازخواست قرار مي

اگر اين حرف را بزنم، اگر اين عمل را انجام بدهم، اگر اين معامله را انجام 

، اين اگرها دائماً او را در يك وضعيتي قرار ...بدهم، اگر اينجا بروم، اگر، اگر، اگر

الامكان، به فعل خودش و به گفتار خودش و به كار خودش دهد كه حتيّمي

امام . شود عبداطمينان پيدا كند كه مخالف با نظر مولا انجام نداده؛ اين مي

راه براي رسيدن به اين علم اين است كه در : خواهند بفرمايدلام ميالسعليه

ان باشد در چرا؟ چرا عبد باشي؟ اگر نظر شريف آقاي. مرتبة اول تو عبد باشي

šš. از حقستبعضي از جلسات گذشته عرض كردم نور عبارت ا šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ…………χχχχ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////
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©© ©©!!!! $$ $$####uu uuθθθθ èè èèδδδδ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####�� ��χχχχ rr rr&&&& uu uuρρρρ$$$$ tt ttΒΒΒΒšš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠuu uuθθθθ èè èèδδδδ1≈≈≈≈ ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ خداوند حقّ «####$$

ªª: فرمايدو در آية ديگر هم مي» ست غير از اوست باطل اكه و هر چه ستا ªª!!!! $$ $$####…………

ââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####2≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ» خدا نور و حقيقت پيدايش تكوين عالم ملك و

در جاي » .ست، عالم باطن و ظاهر است، عالم غيب و شهادت استملكوت ا

uu: فرمايدديگر مي uuθθθθ èè èèδδδδ…………ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$####ãã ãã���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### uu uuρρρρ3≈≈≈≈ ßß ßß ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ. پس بنابراين نور 

و بين حقّ ست كه مايز بين باطل  اعبارت است از حقّ است و حقّ آن چيزي

 وپس بنابراين بين نور و بين كثرت، بين حقّ و بين باطل، بين پروردگار. است

ت انسان، هميشه نزاع و هميشه تخاصم و هميشه جنگ برقرار استبين استقلالي .

يا من بايد اين وسط باشم يا شما بايد : گويدخدا مي. طور استهميشه همين

 است و كلام من حقّم و حرف من حقّ حقّاگر من. باشيد؛ يك كدام از ما دو تا

رويم كنار و بعد فردا يد ما مياگر شما حقّ. است پس شما ديگر صحبت نكنيد

 هر كاري .رويم كنارفعلاً ما مي.  حق استشود كي، فردا معلوم ميشودمعلوم مي

.خواهيد بكنيد، بكنيدمي

ماز خودش خواند، توي نيك روايت داريم وقتي كه يك شخصي نماز مي

ها چرخد، چكها و سفتهدور دنيا مي! رود آقاكند؛ ميلات ديگري را هم ميتخي

كند، همه تا گيرد، امضاء ميدهد، ميكند و به بانك مي، همه را جمع مي...و

 بسيار خوب، چرخ خوبي زدي، بالاخره، :گويدخدا مي. شود تمام ميولاالضاّليّن،

62ةآيدر ص،)22( الحجهسورـ 1

35ةآي صدر،)24( النورهسورـ2

3ةآي صدر،)57( الحديدهسورـ3
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يك درصد از اين نمازت را . نيامدي؟ عيب نداردهمه جا را گشتي، فقط سراغ ما 

نوَد و نه درصد، .  ممنونت هستيم.ذاشتي، فقط اين الفاظ را خوانديبراي ما گ

شريك بايد من شريك خوبي هستم، ـ. ديگران را در اين نماز شريك كردي

دانيد؟ شريك بايد سهل بگيرد، نسبت در دعوا ـ من شريك مي! قاخوب باشد آ

برويد ! ئكة مناي ملا. خوبي هستم، سهم خودم را هم به بقية آن شركاء بخشيدم

اگر هم . اش مال خودت همه كهاين نماز را بزنيد توي سر اين عبد من و بگوييد

خيلي مشكل ! آقاسهل بگيريم . ميخواهيم شريك باشيم، مثل خدا شريك باشيم

)). نگيريم براي خودمان ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx6666 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………tt tt���� xx xx6666 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ1≈≈≈≈ ªª ªª!!!! $$ من : گويدخدا مي.  است ديگر####$$

 عيب ندارد خب. شريك خوبي هستم، قسمت خودم را هم دادم به بقية شركاء

ما هم كاري به كارت نداريم، بالأخره اين ! شما اين دو روز دنيا را بتازان، برو

ايستد، آنوقت بعد فردا  راهوار هم از دويدن ميبشود، اين اسميدان تمام مي

ttآييم پيش هم،شود، ميمعلوم مي ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ…………öö öö//// ää ää3333 ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ øø øøgggg ss ss††††ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999ÆÆ ÆÆìììì ôô ôôϑϑϑϑ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$####yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ
2≈≈≈≈ ÈÈ ÈÈ èè èè⌠⌠⌠⌠$$$$ tt ttóóóó −− −−GGGG9999 $$ آنوقتي كه فردا ديديم، وقتي فردا ديديم كه چه مسائلي از ما از بين رفته ####$$

چه نعماتي را از دست داديم، و ما در دنيا گول چه چيزهايي را خورديم و 

توي اين دنيا ما كاري : گويدمي. خنددآنوقت، آن موقع است كه خدا به ما مي

نكرديم، به شما مهلت داديم، صبر كرديم، صبرمان هم خيلي زياد است، صبر 

ما اينيم، ما : بودند كه آمدند، جولان دادند، آمدند بالا، پايينچقدر افراد . كرديم

كنيم، اينجا بايد اينطور بشود، آنجا بايد آنطور  ميكنيم، ما فلان چه ميآنيم، ما اين

ه اينجاست، وقتي خدا بخواهد سر يكي را كلاه بشود و جالب اينجاست، كه قضي

54، صدر آية )3(سوره آل عمرانـ1

9ة صدر آي،)64( التغابنهسورـ 2
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اينجا را . دارده به مسائل خودش باز ميكند كه او را از توجبگذارد، يك كاري مي

.شود كاري كردديگر نمي

آورد كه اين شخص نسبت به قضاياي خود ود مييك مسائلي را بوج

ه درست مثل ماند؟ قضي مييه مثل چدانيد قضيمي. شود برايش پيدا مييفراموش

شود و اگر ه مي اگر اين درد پيدا بشود، انسان فوراً متوجكهماند يك دردي مي

شود،  يك خورده درد زياد ميكهاما همين . كندزياد بشود، مراجعه به طبيب مي

يك . رودزند، فوراً درد ميآيد يك خورده، يك آمپول كرخِت به آدم مييكي مي

خواهد پيدا  ميكهكم دوباره تا كم. و اينهاشود چند ساعتي، آدم سرش گرم مي

 دوباره درد گرفت؛ كهاين : شوده ميآيد يك خورده متوجبشود، يك دردي مي

طور يك آمپول، يك آمپول، يك دفعه مينه! آقا. زننددوباره يك آمپول ديگر مي

))اين ... . بيني آقا آن عضو فاسد شد، آن استخوانمي ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx6666 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………tt tt���� xx xx6666 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ≈≈≈≈ ªª ªª!!!! $$  اين ####$$

ªª. ستها افراموش نكنيم هيچ وقت، اين از آن آيه! آيه را آقا ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ…………çç çç���� öö öö���� yy yyzzzz
1≈≈≈≈ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ . د به آدمزنيعني خدا هي كرخت مي. ؟ يعني همينيدانيد يعني چ مي####$$

فرستد؛ تا خواهد آدم يك خورده دردش بيايد، يك پولي براي آدم ميتا مي

آورد؛ تا بخواهد يك خواهد يك خورده دردش بيايد، يك نعمتي براي آدم ميمي

آورد، يك آورد، هي ميآورد، مي؛ هي مي...خورده دردش بيايد يك جرياني

يك وقتي ما گول . ريفتان را بياوردحالا بفرماييد، تش: گويدمرتبه عزرائيل مي

اينها همه آمپولهاي كرخت . به بعضي از جريانات و مسائل گول نخوريم. نخوريم

ççخواهد چكار بكند؟ خدا ميكهاينها همه جرياناتي است . خداست çç���� öö öö���� yy yyzzzz…………

54، ذيل آية )3(ـ سوره آل عمران1
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≈≈≈≈ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$  اصلاً نه درد را ديگر يادمان كهكند ما را همچين مبتلا مي.  يعني همين####$$

يا جاي من : گويدخدا مي. شويمآيد و نه دوايش را، مشغول به خودمان ميمي

 تو خودت را بايد در اين ميان مطرح ،خواهي من باشم اگر مي. يا جاي توستا

خواهي نور من باشد، نبايد وجودي از تو باقي باشد؛ استقلالي از تو اگر مي. نكني

. شويمما دو تا با هم جمع نمي. باشدباقي باشد، رأيي از تو در قبال رأي من باقي 

چرا؟ چون در عالم وجود . شويمما دو تا با هم جمع نمي: گويدگويد، ميخدا مي

بله، خدا اينقدر انصاف دارد، اگر در عالم وجود دو . فقط حقيقت واحد اوست

كرديم مسأله را، ما آن نصفمان را آمديم نصف ميمي: گفتحقيقت بود، خدا مي

اگر دو تا خدا بود، سه تا خدا بود، ده تا خدا بود، مشكل . بخشيديمميهم تازه 

نبود، ولي چون در عالم وجود حقيقت واحد اوست پس غير او در عالم وجود 

لذا . شوداگر ما بياييم در قبال او غير بشويم، اين غير با او جمع نمي. گنجدنمي

ع. ت باشددر هر جا كه اوست، همراه او بايد عبوديت يعني همينبودي .ت عبودي

خدايا . همة قضايا را به او سپردن. يعني همة مطالب را به او سپردن؛ همة مطالب

كنيم، هيچ شعوري نداريم، هيچ وجودي فهميم، هيچي ادراك نميما هيچي نمي

بيچارگي نداريم، هيچِ هيچِ هيچِ هيچ و محض و محوضت در فقر و در فاقه و در 

بيند ما اين هستيم و در خودمان هيچي  وقتي خدا مي.ينيمو بدبختي هستيم؛ ا

فهمم، اينجا من گوييم خدايا اينجا من بهتر از تو مينداريم و هيچ استقلال، نمي

آيد جلو چي؟ او ميخبُ كنم، دهم، اينجا من اينطور عمل مياينطور تشخيص مي

. استلوالخُةمانعية قضيه، قض.  يا او باشد يا ماكهستچون قرار بر اين ا. ديگر

ة منفصلة ه به عنوان قضيدر اين قضي. ست االجمعةمانع هم  استالخلومانعةهم 

يك عددي هم زوج باشد هم فرد باشد؟ ستآيا عدد، ممكن ا. ه استحقيقي 
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يا زوج .  عدد نيستكهصفر .  ديگرست يا فرد استشود، عدد يا زوج انمي

لمُ و هست؛ چهار، زوج است؛ سه، فرد اتس؛ دو، زوج استيك، فرد ا... . ستا

 هم پيدا كنيد هم زوج باشد هم فرد، ايني حالا شما در يك جا، يك عدد.جراّ

قضية . ست پيدا كنيد نه زوج باشد نه فرد، اين هم محال اييك عدد. ستمحال ا

و ؛ در هر جا يا او بايد باشد يا ما؛ اگر ما نباشيم، استما و قضية خدا هم اين ا

 ما باشيم، او نيست و به هر كههست، اگر ما باشيم، او نيست و به هر مقدار 

.تشود معناي عبودياين مي.  او هست، ما نيستيمكهمقدار 

فرمايد، لام به عنوان ميالس امام صادق عليهكهپس اولين مطلبي را 

؟ اين رويروي؟ مگر دنبال نور نميمگر شما دنبال هدايت نمي! آقا: گويندمي

نور، با وجود تو و با استقلال تو و با استكبار تو و در تقابل تو، تنافي دارد، برو 

خدايا ما راه به جايي نداريم؛ خدا . آيد از دستت برميكهاين مقدار . ل عبد باشاو

 نداشته باش، من كارت ندارم، از تو هم بازخواست  نداشته باشي،:گويدمي

. كنمت و تكليف و سعة با بندگانم من با آنها عمل ميكنم و من به اندازة قدرنمي

تواني خودت را حداقل دانم راه به جايي نداري و درست هم هست، ولي ميمي

توانم؟ اين مقدار گويي نميتواني يا نه؟ يا اين را هم ميعبد كني، اين مقدار مي

تواني غيبت تواني تهمت نزني، ميتواني دروغ نگويي، ميتواني، مي ميكهرا 

 بين من و بين غير من كهتواني وقتي تواني كلام لغو نگويي، ميمردم را نكني، مي

تواني عبد تواني؟ ميتواني يا نمياينها را مي. افتد، من را ترجيح بدهيتعارض مي

تي نيست  آن بر مقام رسالت برتري دارد اين عبوديكهت آن مسألة عبودي. باشي

شهد أنَّ محمدا أ. ستخواهد بفرمايد، آن آخر كار ا قضيه مي امام صادق ابتدايكه

ت رسالت بدون عبودي. ستت اة عبودية رسالت، قضي قبل از قضي.هعبده و رسولُ

لام الس عياض، امام صادق عليه بنوب به فضيلسدر آن رسالة من. ارزدپشيزي نمي
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يك جوهريست و يك ديت بوع«1ةرُّبوبي الهنه كُةٌرَوهة جبوديالع: فرمايدمي

ت را ما بشكافيم و اين صدف را باز كنيم، در  اگر آن عبوديكهگوهريست ناياب 

عبد .  چون عبوديت يعني فقر محض؟ چرا».بينيم ربوبيت ميداخل و در باطن او

د يعني شخصي كه هيچ اراده و اختياري از ب ع. عبد يعني احتياج مطلق.يعني هيچ

 در ظهور كند وجودي خود موائبشو  ندارد و تمام شراشر وجودي خود خود

وقتي كه عبد به . گويند عبدضرت حق است، اين را مي در ذات ححق و مندك

اين مرتبه رسيد يعني خدا جايگرين او شده است، خدا جايگزين فعل او شده 

بدي أطعني ع. است، خدا جايگزين كلام او شده، خدا جايگزين رفتار او شده

لايزال عبدي :فرمايديا در آن روايت ديگر، حديث قدسي مي. 2حتَّي أجعلَك مثلي

 إلَي تقَرَّببي َرهصقُ به و بنطالَّذي ي َبه و لسانه عسمالَّذي ي همعل حتَّي أكونُ سالنوّاف

، شوموش او ميشوم، من گشوم، من زبان او ميمن چشم او مي «3الَّذي يبصرُ به

اول . ت آخر كار است، نه اول كارت، آن عبوديآن عبودي» .شومو من وجود او مي

خواهند، امكانش نيستتي از ما نميكار كه يك همچنين عبودي.

بايد اول عبد باشي، بايد اول به دنبال : فرمايد كهلام ميالسامام صادق عليه

. اي نداردراي انسان حاصل نخواهد شد، فايدهتزكيه بود، بدون تزكيه آن نور ب

انسان معاصي را مرتكب بشود و بعد توقّع داشته باشد خدا اين علم را به او 

انسان به دنبال دنيا و زخارف دنيا باشد و توقعّ . اين توقّع، توقّع محال است. بدهد

7ـ مصباح الشريعه، ص 1

166، ص 102ـ بحارالانوار، ج 2

 بالنَّوافل حتَّي اُحبه فَإذا أحببتهُ كنُت سمعه الَّذي يسمع به و بصرَه لا يزالُ العبد يتَقرََّب إليَ«ـ 3

145، ص 3السعادات، محمد مهدي نراقي، ججامع» الَّذي يبصرُ به و لسانهَ الَّذي ينطقُ بهِ
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ن محال است، اصلاً فكرش را هم نكنيم چو. داشته باشد كه قلبش روشن باشد

همان دربست محال است يعني نياز به . فكر كردنش هم يك چيز زائدي است

اندوزي مال و امثال ذلك انسان به دنبال مال و شهرت و جمع. تفكرّ و اينها ندارد

براي دنيا باشد و بعد توقّع داشته باشد دلش روشن باشد و بتواند حقايق را ادراك 

.شوداين نمي. بكند؛ امكان ندارد

ديو چو بيرون رود فرشته درآيدل نيست جاي صحبت اغيارمنزل د
تواند قرار در يك جا، دو حقيقت متضاد نمي. گنجددر يك دل، ديو و ملك نمي

.امكان ندارد. تواند در يك جا باشدظلمت و نور نمي. بگيرد

يك روز يكي از بزرگان ـ از اهالي مازندران بود ـ : فرمودندمرحوم آقا مي

االرضّبن موسيا از دوستانش كه قصد تشرّف زيارت حضرت علي به يكي

ه ميعليهماالسخواهد حركت كند بيايد كند و وقتي كه ميلام را داشت، توصي

لام السسلام من را به امام رضا عليه: گويد كهبراي زيارت آن حضرت، به او مي

ت؟ برسان و بگو فلان شخص يك حاجتي دارد، آن حاجتش جوابش چيس

آيد براي كند و مياو حركت مي: فرمودندايشان مي. همين، به طور سربسته

كند ماند، اتفاقاً فراموش ميالرضّا و چند روز هم در آنجا ميبن موسيزيارت علي

 براي توديع و كه پيغام اين شخص بزرگ را به حضرت برساند، تا روز آخر كه

بيند كند و ميه حالتش تغيير پيدا ميشود، يك مرتبوداع به حرم مطهر مشرّف مي

اشها آمدند و افراد را از حرم به بيرون هدايت كردند و در دايرة خود ضريح و فرّ

 همه كهوقتي . طور ايستادهدر آن زير قبه، ديگر كسي باقي نماند و اين همين

. الام آمدند بيرون از آنجالسرفتند يك مرتبه ضريح درش باز شد و امام رضا عليه

برو به آن رفيقت و به آن شخص ! فلاني: رو كردند به اين شخص و فرمودند

:عالم بگو
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جاروب زن خانه وپس ميهمان طلب و جمال پري طلعتان طلب شوآينه
شوند و بعد اين فرمايند و بعد داخل در آن ضريح مياين مطلب را حضرت مي

دم سر جايشان هستند و دارند نه، همة مر: بيندآيد، ميشخص يكمرتبه به خود مي

آيد مي. اي برايش پيدا شده بود ـ تي است ـ حالت مكاشفهكنند و كيفيزيارت مي

دهد و ه را شرح ميكند، قضي آن عالم را زيارت ميكهدر آن شهر و وقتي 

 حضرت داشته و حضرت جوابشان  آن آن چه پيغامي برايكهشود مشخصّ مي

با وجود اين : خواستند بفرمايند كهن شخص ميحضرت به آ. به چه نحو بود

قاتي كه در دنيا داري، خيال وصال زنگاري كه در قلب داري و با وجود اين تعلّ

ة ديدار محبوب را در دل خود قرار مده چون در جايي ينما را در سر نپروران و ام

با اين گذارد كه آنجا پاك باشد، صاف باشد، از آلايش به دور باشد و او قدم مي

فلهذا . وضعي كه الآن تو داري، اين وضع، امكان ندارد، بايد به دنبال تزكيه رفت

فرمودند، اولين مسأله، مسألة تزكيه جميع بزرگان، از سابق، اولين مطلبي را كه مي

گرفتند؛ مرحلة اول تخليه، مرحلة دوم بود كه سه مرحله براي سالك در نظر مي

تخليه يعني تمام آن زنگارها و آن كدورتها و آن . وم تحَليهتَجليه و بعد مرحلة س

ظلمتها و آن مسائلي كه قلب را گرفته و بين انسان و بين نور و انبساط فاصله 

انداخته است، يكي يكي انسان بايد آنها را از دل بزدايد و دل را از زنگار آنها 

 ذات و بر اين قلب مرحلة تجليه است كه جلوات حق بر اين: دوم. تخليه كند

اين . شودرسد كه اينها براي انسان ملكَه ميخورد و بعد به مرحلة تحليه ميمي

تا كدورت نفساني در دل وجود دارد، آن علم و آن . مسأله، مسألة اول است

.كندحقيقت نوريه براي انسان انكشاف پيدا نمي
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هقَنباً فار ذَفرَن اقتَم:دفرماينه عليه و آله و سلمّ مي الليپيغمبر اكرم صلّ

كسي كه گناهي را مرتكب بشود يك عقلي از او مفارقت  «1عقلٌ لَم يعد أبدا

اي هصّشود حيعني اين گناه موجب مي» .گرددكند كه ديگر به هيچ وجه برنميمي

ص از حوجودي انسان ساقط بشود و از بين برود كه ديگر آن حصه ص

اي كه هص بعد، در روز بعد، توبه كند به جاي خود، ولي اين حگردد، در آنِبرنمي

گردد، روز بعد مال خودش است، مال ه ديگر برنميصالآن از بين رفته، آن ح

چون اين وجودي كه پروردگار به . ة خودش استصهمان روز خودش است، ح

ي انسان ارزاني داشته است، اين وجود در قبال يك سري مسائلي است و يك سر

نتائجي است كه آن نتائج بر اين وجود پخش و تقسيم شده به هر مقدار كه از اين 

رسد، اگر نتوانست بهره بگيرد، از آن ه ميصّسرمايه انسان بهره بگيرد، به آن ح

ه خواهد صه ديگر نصيب ندارد و اين گناه موجب از بين رفتن و سلب آن حصح

 گناه كدورت است و كدورت با نور، با هم .گردد ديگر برنميام يعد ابدلَ. شد

از اول، تمام توصية بزرگان براي سالك، دقتّ در مراقبه و دقتّ . شوندجمع نمي

است كه از انسان در اين  بر عمر و احتياط بر عمر و افعال و كرداريصدر حر

دهايي كه ما از مرحوم آخوندر توصيه. استطور از اول همين. زندعمر سر مي

دانيم، بر اين مسأله خوانيم و ميه عليه ـ مياللملاحّسين قلي همداني ـ رضوان 

 يك نعمت از كهشود ي گاهي از اوقات يك غفلت موجب ميحتّ. تأكيد شده

.يك غفلت. انسان فوت بشود

67 ص ،1جامع السعادات، ج» من قارف ذنَبا فارقهَ عقلٌ لمَ يعد إليَه ابدا«ـ 1
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يك روز مرحوم قاضي نشسته بودند با شاگردانشان، صحبت راجع به اين 

تشتتّ و پراكندگي، بايد حفظ كند و به خود بايد  سالك بايد خود را از كهبود 

طرف، اينجا چه شد، آن جا چه طرف و به آنمشغول باشد و هي دل را به اين

افتد، دست ه اتّفاق افتاد، نبايد بدهد، مسائل و قضايا اتّفاق ميشد، اينجا چه قضي

 شد، توي  آن خيابان تصادفدرما هم نيست، اينجا دعوا شد، آنجا بزن، بزن شد، 

 به ما چه مربوطه كه  در آن شهر فرض كنيد كه برف آمد،آن شهر باران باريد،

آيا اطلاّع ما بر اين . برف و باران، اينجا و آنجا آمد و توي خيابان تصادف شد

بريم؟ عيب ندارد، خوب است كند؟ نفعي ما ميمسائل، مطلبي را به ما اضافه مي

ولي آيا بهتر . م عاقل بايد به دنبالش برودع بشود، آدفهر چيزي كه انسان منت

نيست حال كه نفعي ندارد، ذهن خود را هم مشغول نكنيم و بعد ايشان راجع به 

كردند كه در بسياري از موارد در سكوت براي انسان حالاتي سكوت صحبت مي

يك چند لحظه تأمل . شود كه در غير از اين موقع امكان ندارد پيدا بشودپيدا مي

ند يك مرتبه از بيرون صداي يك تَقيّ آمد، فرض كنيد مثل يك همچنين كرد

يعني همين، . اين صدا براي سالك ضرر دارد: مرحوم قاضي فرمودند. صدايي

تي قرار بگيرد در بعضي از يعني ممكن است انسان در يك وضعي. همين تق

اشد كه به اوقات كه آنچنان بايد مستغرق در خودش باشد، آنچنان بايد مستغرق ب

حالا ببينيد . ماندكمترين التفاتي، آن نفس از گرفتن آن نور و جاذبه محروم مي

. يعني حالا شايد به اين زودي نيايد. آيدمطلب چقدر دقيق است و ديگر هم نمي

اينكه . حالا چه برسد به اينكه انسان بيايد و يك عمل خلاف انجام بدهد

انسان بيايد غيبت كس . گذرد اين حرفها ميه ازقضي. گذردديگر از تق و تق مي

 وقت خودش ديگري را بكند، انسان بيايد تهمت بزند، انسان بيايد يك ساعت از

خدا توفيق بدهد، به همة ما ادراك درد بدهد، تا .  بگذراندرا به حرفهاي لاطائلات
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رد مان بخواهيم؛ ادراك داز خدا اين توفيق را همه. گوييمآنوقت بفهميم چه مي

ه هيچ جاي نقصي، ما الآن ادراك نداريم، الحمد للّ. بدهد، ادراك بيچارگي بدهد

مسائل همه، كامل، خوب، مرتبّ، شش دانگ بهشت در قبضة ما، ملائكه . هيچ

گوش به فرمان ما و نخير اصلاً اين مسائل براي ما نيست، اينها مال افراد ديگر 

خدا اين ادراك را به ما . كرده، خدايي نكردهاما اگر خدايي ن... . ، ما در اينستا

يك وقتي دلش خواست بيايد اين ادراك درد را به ما بدهد، آنوقت ديگر ! داد

 هر كهكند؛ آنوقت ديگر شود؛ آنوقت ديگر صحبتها تغيير ميها عوض ميچهره

گيردشود؛ هر كاري انجام نمي و بدل نميكلامي ديگر رد.

. سته افرمايند براي همين قضيلام ميالسدق عليه امام صاكهاين مطالبي 

. خواهد راه را باز كند راه را باز كنند، حضرت ميكهستبراي اين مطلب ا

تو سي سال، چهل سال، شصت سال بيشتر عمر ! اي بشر: خواهد بگويدمي

كني، اگر قرار باشد با همين حرفها به سر ببري، بعد چي؟ همين حرفها تمام نمي

الآن شما يكسالِ پيش خودتان را در نظر بگيريد، در اين يك ساله چه . شد

چون -گويم، اگر قرار باشد يك دستگاهي باشد، مطالبي شنيديد؟ واقعاً مي

كند، اينطور شنود، مغز همة اينها را ضبط ميگويند مطالبي را كه انسان ميمي

ـ يك  فرض، لوَ فرُضِگويند حالا، حالا برنيست چيزي از بين برود، اينطور مي

سال پيش، به وسيلة از اين سيمها و ديودها و دستگاهي پيدا بشود، از آن يك

سال شنيده، بيايد در صفحةاينها وصل بكنند و تمام آنچه را كه مغز در اين يك

بعد اينها را يك مرور . كنم از اين سقف به بالا بزند، اين دفاترخيال مي. كاغذ

 هزار، صد هزار، پنجاه هزار صفحه، ده صفحه مفيد پيدا كنيد، توي اين ده

ده صفحه حرف مفيد . اگر پيدا كرديد به من نشان بدهيد. كنيد؟ ده صفحهمي

حالا از امشب فرض كنيد تا شب سيزدة رجب ديگر، . ده صفحه. شنيده باشيد
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لام كه اميدواريم به بركت امشب حضرتالسسال تولّد مولا أميرالمؤمنين عليه

همان دردي كه خود او، او كه خودش . توجه كند و واقعاً، درد را به ما بدهد

داشت كه هيچ، او كه اصلاً نه، يك ميليونيم، يك هزارم، يك ميليونيم، از آن 

رفت توي نخلستان و بعد تا صبح غَش زد و ميدردي كه سر به بيرون مي

همين خانة خودمان، يك ساعت ما سر به بيرون نزنيم توي . افتاد، اوها ميكردمي

! خواهد، نه نخلستاني، نه كوهي، نه بياباني، نه آقاجانبه اذان بلند شويم؛ نمي

بخشند،  نرم و هواي خوب، اين مقدار به ما ميشهمين خانة خودمان، روي فر

آنها بزرگند، به بركتش يك ميليونيم از آن درد را به ما بدهد، از آن احتياج، از 

 ديگرِ امشب، فرض بكنيد مثل از امشب تا سال قبل، چه فرق امشب تا سال

... . سال گذشته اگر يك مروري كنيم. گذرانيمكند؟ ببينيم امسال را چطور ميمي

دادند مگر مراقبه نيست؟ يكي از اجزاء مراقبه،  بزرگان ميكهيكي از دستوراتي 

مام كارهاي خواهد بخوابد، ت انسان ميكهيعني در شب وقتي . ستمحاسبه ا

روزش را مرور كند، اگر بر وفق رضا بوده، شكر و اگر برخلاف بوده، استغفار 

حالا ما از الآن ببينيم در سال گذشته چكار . كند و بعد بخواب برود؛ اين دستور

 گفتيم؟ يكرديم؟ در فلان مجلس شركت كرديم، چه حرفها شنيديم؟ به آنجا چ

 حرف زديم؟ يكي يكي مرور كنيم به فلاني چي گفتيم؟ پشت سر فلاني چه

اينها درست بود؟ چيزي گيرمان آمد؟ چيزي گيرمان نيامد . ديگر، بياييم مرور كنيم

بنا را بگذاريم ديگر، بنا را بگذاريم امسال . هيچي، يك سالمان هم از دست رفت

.تشود، اين عبوديشود چي؟ اين مياين مي. مثل سال قبل نباشيم

ت داشته باشيم، بايد به بايد عبودي. رويم، شرط دارددنبال علم ميه اگر ب

كم اين حقايق يكي پس از ديگري اگر اينطور شد آنوقت كم. دنبال تزكيه باشيم

 ديگر خيلي عالي و كند تا اينكه به آن جاهايكند و تأييد ميآيد و تمديد ميمي
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ست شما را گويند د، چي؟ ميكه ديگر از آن جاهائيكه،رسدش ميبِخيلي خو

 سمعت ذناُو لا  رأتلا عينٌبگيرند و پاي من را، اينطور؟ از آن جاهايي كه ديگر 

. علي قلَبِ بشَرٍريخْطو لا 

ه در اين شب مبارك و شب ميمون به حقّ خداوند قسمت ما كند إنشاالل

د و به مطلوب اين پاكاني كه اينها در اين دنيا آمدند و چند روزي در اين دنيا بودن

رسيدند و تمام هم و غم خود را براي دستگيري ديگران و ايصال ديگران به 

سي به حرف آنها گوش نداد، آنها را تنها كمقصود و مطلوب به كار بردند و 

گذاشت، مسائل آنها را نفهميد، آنها را به بازي گرفتند، آنها را به سخريه گرفتند، 

يدواريم اين دو سه روز آخري كه از عمر ما مانده، به آنها را به شوخي گرفتند، ام

لام السبطالت نگذرد و مشمول عنايت مقام عظماي ولايت الهيه أميرالمؤمنين عليه

.ه أرواحنا فداه بوده باشيماللبقيةو ائمة معصومين خصوصاً حضرت 

أللهم صلِّ علي محمد و آلِ محمد


